
فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و پنجم، شماره اول و دوم، بهار و تابستان 1397 

165خاورمیانه

نه
ميا

ور
خا

ب 
عر

ي 
ها

ور
ش

ی ک
صاد

اقت
ت 

اخ
س

در 
ل 

حو
و ت

ن 
شد

نی‌
ها

ج

علی اشرف نظری1                                                                                             تاریخ دریافت: 1396/1/30 

لقمان قنبری2                                                                                                  تاریخ پذیرش: 1396/6/25

چیکده
اقتصاد موجب تسریع در جابه‌جایی بين‌المللي سرمايه، كالا، نيروي كار، تجارت و  جهانی‌شدن 
ادغام در شبکه‌ای از مبادلات اقتصاد جهانی شده است. در این راستا مقاله حاضر درصدد است تا 
تاثیرات جهانی‌شدن اقتصاد بر کشورهای عرب خاورمیانه را در چارچوب مؤلفه‌هایی چون پیوندپذیری 
و ادغام‌پذیری در اقتصاد جهانی شده، آزادسازی اقتصادي، تقويت بخش خصوصي، جذب سرمايه‌گذاري 
خارجي و تنوع سازی اقتصادی را توصیف و تبیین کند. این پژوهش با طرح این سوال که جهانی‌شدن 
اقتصاد چه تاثیراتی در ساختار اقتصادی کشورهای عرب خاورمیانه خواهد گذاشت؟ با روش توصیفی- 
این  در  اقتصادی  تحول  موجبات  اقتصاد  جهانی‌شدن  که  می‌پردازد  فرضیه  این  ارزیابی  به  تحلیلی 
کشورها به‌صورت ادغام در اقتصاد بين‌الملل، اثرپذیری از بحران‌های بین‌المللی، تاثیرپذیری از الزامات 
خصوصي  بخش  تقویت  رقابت‌پذیری،  افزایش  اقتصادی،  و  تجاری  آزادسازی  بین‌المللی،  نهادهای 
)خصوصی‌سازی(، افزایش شاخص سرمايه‌گذاري خارجي، رشد اقتصاد توریستی، افزایش تنوع‌پذیری در 
اقتصاد، کیپارچگی مالی و شکل‌گیری بازار مشترک را فراهم خواهد کرد. در این پژوهش، جهانی‌شدن 
اقتصاد به‌عنوان متغیر مستقل و پیامدهای اقتصادی آن در کشورهای عربی خاورمیانه به‌عنوان متغیر 
وابسته در نظر گرفته شده است. نتایج پژوهش حاضر حاکی از این است که اجرای اصلاحات اقتصادی، 
میان  در  خارجی  سرمایه‌گذاری  جذب  و  تنوع‌سازی  خصوصی‌سازی،  پذیری،  میزان‌ادغام  افزایش 
کشورهای عربی نسبت به دهه‌های گذشته، امضای موافقت‌نامه‌هایی مربوط به تجارت آزاد بين‌المللي، 

از نتایج مواجهه با فرآیندهای ناشی از جهانی‌شدن در کشورهاي عربي منطقه خلیج‌فارس است.

واژ‌گان کلیدی: جهانی‌شدن اقتصاد، آزادسازي اقتصادي، سرمايه‌گذاري خارجي، کشورهاي عرب خاورميانه.
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مقدمه
به  و جوامع که  میان دولت‌ها  متقابل  و  متنوع  روابط  از شکل‌گیری  است  عبارت  جهانی‌شدن 
که  است  شده  تعریف  روندی  جهانی‌شدن  به‌علاوه  است.  شده  منتهی  فعلی  جهانی  نظام  ایجاد 
به‌واسطه آن، رویدادها، حوادث، تصمیم‌ها و فعالیت‌ها در گوشه‌ای از جهان، می‌توانند بازتاب‌ها و 
 Mc( باشد از کره زمین داشته  افراد و جوامع در بخش‌های دیگری  برای دیگر  را  نتایجی مهمی 
Grew&Held,1999:34(. »هري آرتورز« با اذعان به اينکه مهمترين دل‌مشغولی جهانی‌شدن، پول، 

سرمايه و قدرت است، تعريفي اقتصادي از آن ارایه ميدهد: »متخصصان اقتصاد سياسي، جهانی‌شدن 
را نوعي نظم اقتصادي مي‌دانند که در آن جريان سرمايه، توليد، تجارت و اطلاعات بدون کمترين 
حال  در  اهداف خود  به‌سوی  دولت‌ها،  حاکميت  و  جغرافيايي  مرزهاي  ناحيهي  از  فشاري  و  الزام 

)آرتورز، 1382: 71(. حرکت هستند« 
 اما برای عده‌ای از دانشمندان علوم سیاسی همواره این پرسش مطرح بوده است که جهانی‌شدن 
در بعد اقتصادی، چگونه اقتصاد کشورهای عربی را تحت تاثیر آثار مثبت و منفی خود قرار خواهد 
داد؟ منابع »هیدروکربنات« و »پترودلارهای« حاصل از فروش آنها، نه‌تنها در گذشته بلکه هم‌اکنون، 
کشورهای  خارجی  سیاست  ماهیت  حتی  و  داخلی  سیاسی  اقتصاد  ساختار  بر  فراوانی  منفی  آثار 
نفت‌خیز عربی داشته است. در حال حاضر بیش از نیمی از رشد اقتصادی بیشتر این کشورها ناشی از 
تولید و صادرات نفت می‌باشد. درواقع، »اقتصاد رانتی« مهمترین عامل فقدان تدوین استراتژی‌های 
توسعه محور و به‌تبع آن تحول در ساختار اقتصادی این کشورها تا مدت‌های مدید بوده است؛ اما 
از دو یا سه دهه گذشته به این‌سو، به‌نظر می‌رسد متاثر از روندها و واقعیت‌های منتج از موج سوم 
جهانی‌شدن اقتصاد )1980(، شاهد اتخاذ استراتژی‌های جدید و بلندمدت‌تری توسط این کشورها 
برای ایجاد تحول در ساختهای اقتصادی این کشورها به‌منظور ادغام، پیوند و انطباق‌پذیری بیشتر 

اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی هستیم.
واکنش‌های کشورهای عرب خاورمیانه نسبت به جهانی‌شدن اقتصاد بسته به میزان وابستگی 
آنها به ذخایر نفتی و نوع سیستم سیاسی حاکم در این جوامع متفاوت بوده است. هرچند در عمل و 
اجرا، تحولات اقتصادی در بین کشورهای عربی با ناهمواری‌ها و مشکلاتی روبه‌رو شده است. با این‌ 
وجود بیشتر کشورهای عربی حداقل در مواضع اعلامی خود به‌ضرورت انجام رفرم اقتصادی در عصر 
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اقتصاد جهانی شده، اذعان دارند. به‌نظر می‌رسد امروزه امنیت و سیاست کشورهای عربی بستگی 
زیادی به رشد و توسعه اقتصاد مدرن در این جوامع دارد و توسعه اقتصادی در این کشورها تحقق 
نخواهد پذیرفت مگر اینکه این کشورها واقعیتها و الزامات مربوط به جهانی‌شدن اقتصاد را ببینند 
و بپذیرند. در راستای مقدمه مذکور سوال محوری پژوهش حاضر این است که جهانی‌شدن اقتصاد 
چه تاثیراتی در ساختار اقتصادی کشوهای عرب خاورمیانه خواهد گذاشت؟ فرضیه تحقیق حاضر 
نیز چنین است که جهانی‌شدن اقتصاد موجبات تحول اقتصادی در این کشورها به‌صورت ادغام در 
اقتصاد بين‌الملل، اثرپذیر شدن از بحران‌های بین‌المللی، تاثیرپذیری از الزامات نهادهای بین‌المللی، 
)خصوصی‌سازی(،  خصوصي  بخش  تقویت  رقابت‌پذیری،  افزایش  اقتصادی،  و  تجاری  آزادسازی 
افزایش شاخص سرمايه‌گذاري خارجي، رشد اقتصاد توریستی، تنوع‌پذیری در اقتصاد، کیپارچگی 

مالی و بازار مشترک را فراهم خواهد کرد.

چارچوب مفهومی
تنها در اواخر قرن بیستم، اقتصاد جهانی توانست بر اساس زیرساختهای ارایه شده توسط فناوری 
اقتصادهای  ارتباطات، به شکلی واقعی جهانی شود. چنین استدلال می‌شود که نقش  اطلاعات و 
ملی به علت تحرک سرمايه، رشد شرکت‌های چندملیتی و وابستگی اقتصادی در عصر جهانی‌شدن 
اقتصاد، بسیار کمتر و کم‌اهمیت‌تر شده است. »مارتل« می‌گوید در عصر جهانی‌شدن اقتصاد بسیاری 
به‌حساب  ملی  نه  و  چندملیتی  شرکت‌های  به‌عنوان  »م‌کدونالد«  و  »کوکاکولا«  مثل  شرکتها  از 
می‌آیند که دارای امکانات تولیدی، نیروی کار و مصرفک‌نندگان بین‌المللی می‌باشند. این امر به این 
واقعیت منجر شده است که اقتصاد جهانی به شکلی باز و کیپارچه عمل کند و بسیاری از جهان را 

.)Ujvari, 2011:2( در بر بگیرد. به‌عبارت‌دیگر شاهد کی اقتصاد بدون مرز هستیم
تجارت  رشد  درنتیجه  و  جهانی  اقتصادهای  متقابل  وابستگی  افزایش  به  اقتصاد  جهانی‌شدن 
بین‌المللی کالاها و خدمات، گردش سرمایه بین‌المللی و گسترش وسیع و سریع فناوری‌ها اشاره 
دارد. جهانی‌شدن اقتصاد بازتاب تداوم گسترش و ادغام چندجانبه مرزهای بازارها و کی روند غیرقابل 
‌بازگشت است. همچنین پیشرفت در علم و فناوری هزینه‌های حمل‌ونقل را بسیار کاهش داده و 
اصلی جهانی  به‌عنوان حاملان  است. شرکت‌های چندملیتی  میسر ساخته  را  اقتصاد  جهانی‌شدن 
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شدن اقتصاد تبدیل شده‌اند. آنها به سازمان‌دهی تولید در سطح جهانی و تخصیص منابع با توجه به 
اصل حداکثر سود، می‌پردازند. بعلاوه جهانی‌شدن بخش مالی به‌سرعت بیشتری درحال‌توسعه و در 
حال تبدیل شدن به تاثیرگذارترین جنبه از جهانی‌شدن اقتصاد می‌باشد. درواقع جهانی‌شدن اقتصاد 
روند تعدیل و بازسازی اقتصاد جهانی است. به‌علاوه با توسعه علم، فناوری و افزایش سطح درآمدها، 
ساختار صنعتی همه کشورها دست‌خوش تعدیل و بازسازی دوباره شده است. در سال‌های اخیر 
کشورهای توسعهی‌افته غرب به‌تدریج در حال ورود به عصر »اقتصاد دانش« هستند و شرع به انتقال 
بسیاری از صنایع سنگین ضعیف شده در عرصه رقابت‌های بین‌المللی به کشورهای درحال‌توسعه 
کرده‌اند. این فرآیند انتقال صنایع در بین کشورها منجر به تعمیق و گسترش جهانی‌شدن اقتصاد 
شده است (Shangquan, 2000:1-3). امروزه در عصر جهانی‌شدن اقتصاد، برخی از نیروهای محرک 
جهانی‌شدن اقتصاد وجود دارند که تاثیر شگرفی بر گردشگری، مسافرت و صنعت مهمان‌داری دارند. 
ارتباطات،  و  اطلاعات  فناوری  و گسترش  تجارت خدمات  آزادسازی  هوایی،  آزادسازی حمل‌ونقل 
استفاده گسترده از اینترنت در فروش و بازاریابی از سفرها و بسته‌های گردشگری، همه به رشد 

.)Mustafa, 2010:38( مداوم صنعت گردشگری کمک میک‌ند
به‌طورکلی جهانی‌شدن اقتصاد اشاره به حداقل سه دسته از فرآیندها را به همراه دارد. نخست؛ 
مسئله بین‌المللی شدن اقتصاد و به عبارتی فرا رفتن اقتصاد از مرزهای ملی. دوم؛ انقلاب تکنولوژکیی 
است بدین معنی که پیشرفت‌های مربوط به تکنولوژی الکترونکیی به شرکت‌ها و دیگر بازیگران 
امکان مبادلات اقتصادی را در سطح جهانی خواهد داد. سومین وجه بحث لیبرالیزه شدن مسایل 
مطرح شدن  امروزه شاهد  اقتصاد،  در چارچوب جهانی‌شدن   .)Woods, 2001:14( است  اقتصادی 
مفهوم جدیدی بنام »تجارت دیجیتالی« هستیم. کاهش هزینه‌ها، افزایش کارایی و بهره‌وری، رقابتی 
شدن بازار، دسترسی سریع و آسان به اطلاعات، برداشتن محدوديت‌هاي زماني و مكاني در انجام 
معاملات و تبليغات و درنهایت كمك به شكست انحصارات از ویژگی‌های تجارت دیجیتالی است. این 
بدین معنا است در عصر جهانی‌شدن اقتصاد کشورها متاثر از تسلط پارامترهای اقتصادی جهانی، 
امروزه  است.  متحول شدن  حال  در  داخلی  اقتصاد  زمینه  در  استراتژی‌هایشان  و  اهداف  کارکرد، 
چارچوب  در  کشورهای  از  بسیاری  در  جهاني  اقتصاد  بازاري شدن  اقتصاد،  جهانی‌شدن  عصر  در 
و  جهاني  بانك  پول،  بين‏المللي  صندوق  مانند  جهاني  نهادهاي  نئوليبرالی  حمایتی  سیاست‌های 
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اعمال  تجویزی  نسخه‌هایی  عده‌ای  هرچند  مي‏رود.  به‌پیش  اقتصادي  توسعه  و  همكاري  سازمان 
شده توسط این نهادها را برای کشورهای توسعه‌نیافته شفابخش نمی‌دانند و آن را بازتاب سلطه 
امپریالیستی و درافتادن این کشورها در دام وابستگی به نظام نئولیبرال سرمایه‌داری می‌دانند. با 
این‌ وجود در پژوهش حاضر فارغ از اینکه وارد قلمرو مباحث تئورکیی چون تئوری وابستگی و یا 
نظریه نظام جهانی و تقسیمک‌ار بین‌المللی در رابطه با تحول در اقتصادی کشورهای عربی خاورمیانه 
بشویم، تلاش خواهیم کرد به توصیف و تبیین واقعیت جهانی‌شدن اقتصاد و اثرات و یا پیامدهای 

آن بر روی اقتصاد کشورهای عربی خاورمیانه بپردازیم.

کی. اقتصاد رانتی
مفهوم دولت »رانتیر« به اواسط دهه 1970 برمی‌گردد؛ زمانی که تقاضای جهانی برای انرژی 
به‌طور مداوم افزایش پیدا میک‌رد و همین افزایش سریع قیمت‌های انرژی موجب ایجاد تورم در 
مورد  در  بیشتر  مفهوم  این  خاص  به‌طور  اما  گردید؛  گاز  و  نفت  کننده  تولید  کشورهای  اقتصاد 
کشورهای عربی خلیج‌فارس کاربرد دارد، چراکه این کشورها سهم عمده‌ای از تولید انرژی جهان را 

.)Ozyavuz&Schmid, 2015: 6( دارند  عهده  بر 
الف(  کرد.  تقسیم‌بندی  دسته  چهار  به  می‌توان  را  منطقه  کشورهای  اقتصادی  تنوع  منظر  از 
که   )OE( نفتی  اقتصاد  است؛ ب(  عراق(  و  )الجزایر  که شامل   )MOE( تریکبی  نفتی  اقتصادهای 
و  سعودی  عربستان  قطر،  عمان،  کویت،  )بحرین،  خلیج‌فارس  همکاری  شورای  کشورهای  شامل 
مراکش،  لبنان،  اردن،  )مصر،  شامل  که   )DE( متنوع  اقتصادهای  ج(  است؛  عربی(  متحده  امارات 
سوریه و تونس( است؛ د( اقتصادهای صادراتی اولیه )PEE( که شامل )جیبوتی، موریتانی، سودان و 
یمن( می‌باشد )Ali,2003:10 Gadir(. با این‌ وجود، بیشتر این کشورها در منابع نفتی و پترودلارهای 
سایر  با  مقایسه  در  گاز  و  نفت  بخش  به‌طوریک‌ه  هستند؛  مشترک  منابع  این  فروش  از  حاصل 
نفت غیرنفتی )31 درصد(، کشاورزی )2 درصد(،  بخش‌هایی چون خدمات )34 درصد(، صنعت 
45 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس را از سال 2007 تا 2011 
تشکل می‌دهند. همچنین بخش نفتی در کویت، عربستان و قطر به ترتیب 54، 52 و 50 درصد 
از تولید ناخالص داخلی این کشورها را در بر می‌گیرد )اکبریان و شکری، 1395:  از نیمی  بیش 
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188(. البته پدیده دولت رانتی مختص به منابع نفتی نیست بلکه برخی از کشورهای نظیر مصر و 
اردن که در آنجا منابع نفتی کمیاب است، برای سال‌ها )بعضا هم‌اکنون( کم‌کهای خارجی حکم 
رانت را برای آنها دارد. از نتایج رانت خارجی عدم ایجاد انگیزه در این کشورها برای رفتن به‌سوی 

.)Malik & Awadallah: 2011:5( اقتصاد تولیدی و تحول سیاسی بوده است
در همین راستا »ریچارد ائوتی« در کی تقسیم‌بندی کلی از چهار نوع رانت صحبت میک‌ند. الف( 
رانت مربوط به فروش منابع معدنی؛ ب( رانت ناشی از کم‌کهای خارجی؛ ج( رانت ناشی از ارسال 
پول‌های کارگران مقیم خارج؛ د( رانت ناشی از دستکاری دولت در قیمت‌ها، زمانی که پول‌های 
نفتی به‌گونه‌ای افزایش پیدا کند که به‌صورت منبع اصلی درآمد تبدیل شود، حکومت از کی دولت 

.)Auty, 2012: 2( استخراجک‌ننده به دولتی توزیعک‌ننده تبدیل خواهد شد
انتخاب  به  را  سياسي  اقتصاددانان  برخي  عربی،  منطقه  در  مسلط  نفتي  اقتصادهاي  پيدايش 
الگوي دولت رانتیر در تبيين علل دولت‌گرايي و توسعه‌نیافتگی در اين کشورها وا‌داشته بود. به‌ویژه 
»لوچياني و ببلاوي« از اين رهيافت براي تبيين ماهيت دولت و سياست در اين منطقه استفاده 
کردند. در همین راستا بود که »نزيه ايوبي« نیز در کتاب خود تحت عنوان »دولت بيش از اندازه« در 
رابطه با دولت تحصيل‌دار به تبيين گسترش چشمگير دولت ازلحاظ کمي در جوامع عربي خاورميانه 
پرداخت. او بر اين باور بود که در طي سه چهار دهه گذشته آنچه در بعد توسعه در اين کشورها 
رخ داده است بيشتر موجب گسترش ماشين دولت و نقش دولت در اقتصاد و جامعه بوده است. 
بيشتر کارشناسان اقتصاد سياسي بر اين باورند که کشورهاي نفت‌خیز عربي براي فربه کردن خود 
نيازمند پترودلار می‌باشند. آنها از عايدات نفتي براي سرکوب اجتماعي و سياسي نيز بهره می‌برند. 
به‌طورکلی، بيشتر دولت‌هاي عربي منطقه تحصيل‌دار هستند و از طريق درآمدهاي رانتي و توزيع 
آن در ميان طرفدارانشان، سلطه خود را تداوم مي‏بخشند. نظام رانتی، اقتصاد بازار و کارآفرینی را 
به حاشیه رانده و به تولید آسیب می‌رساند. در کی نظام رانتی، درآمدها، بیشتر صرف هزینه‌های 
جاری می‌شود و سرمایه‌گذاری‌های عمرانی که موجب ساخته شدن آینده‌ای روشن برای کشورهای 
عربی می‌گردد مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد؛ بنابراین مهمترين مشكل ساختار اقتصادي كشورهاي 
برای  مسئله  است. همین  نفت  بازارهاي جهاني  و  نفت  به  آنها  اقتصادي  وابستگي شديد  منطقه، 
مدت‌ها موجب برتری مصرف‌گرایی بر تولید گرایی و خدمات در این کشورها شده بود. به لحاظ 
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سیاسی، اقتصاد رانتی موجب استقلال دولت )خودکامه( در بعد داخلی و وابستگی در بعد خارجی 
خواهد شد.

دو. تلاش‌ها برای گذار از اقتصاد رانتی به اقتصاد جهانی 
در گزارش بانک جهانی خلاصه‌ای از اثرات جهانی‌شدن اقتصاد و مراحل تاریخی آن ارایه شد 
است. طبق این گزارش »جهانی‌شدن اقتصاد« از طریق سه مولفه عمده که عبارتند از: الف( تجارت 
)اندازه‌گیری شده نسبت به درآمد جهانی(؛ ب( مهاجرت )به‌وسیله تعداد مهاجران به ایالات‌متحده(؛ 
تولید  به  نسبت  درحال‌توسعه  کشورهای  در  خارجی  سرمایه  سهام  طریق  )از  سرمایه  جریان  ج( 
ناخالص داخلی آنها( اتفاق می‌افتد. همچنین در این گزارش سه موج جهانی‌شدن شناسایی شده‌اند 
که عبارتند از: 1914 تا 1870،1980 تا 1945 و 1980 تاکنون. نکته مهم این است که کاهش 
هزینه‌های حمل‌ونقل نقطه مشترک در هر سه موج جهانی‌شدن می‌باشد؛ اما از سه موج جهانی‌شدن 
 Gadir( ازجمله کشورهای عربی است  به کشورهای درحال‌توسعه،  امواج دوم و سوم مربوط  تنها 

.)Ali,2003:3

متاثر از همین موج سوم بود که از دهه 1980 به بعد با توجه به الزامات بين‏المللي، تعدادي از 
کشورهاي عربي مجبور به اتخاذ تدابير جديد اقتصادي و اجتماعی شدند و برنامه‏ها و طرح‌هايي را 
پياده کردند که به‌عنوان »انفتاح« اقتصادي مشهور شد. این برنامه‌ها شامل مقررات زدایی، کنترل 
زدایی از قیمت و اقتصاد داخلی، تنظيم دوباره نرخ مبادلات ارزي، اتخاذ سياست‌هاي جديد پولي، 
خصوصي‏سازي و گشودن درهاي اقتصادي کشور به روي سرمايه‏داران خارجي بود. در مرکز این 
گشایش و تعدیل اقتصادی، عبور از يک الگوي ديرين سازماندهی و فعاليت اقتصادي به يک اسلوب 
نوين در مرکز توجه قرار گرفت. قبل از روی آوردن کشورهای منطقه با سیاست گشایش اقتصادی، 
اقتصاد داخلی این کشورها متکي به فعاليت‌هاي بخش دولتي، درآمد نفت، کم‌کهاي مالي خارجي 
اقتصادی  این ساختار  برونداد  بود که  از کشور  کارگران شاغل در خارج  از  دريافتي  و درآمدهاي 
عدم توسعه موزون و ثبات اقتصادی و تداوم اقتصاد رانتی در این کشورها بود؛ اما در کیی دو دهه 
اخیر تلاش این کشورها برای اصلاحات اقتصادي شتاب بيشتری به خود گرفته است. در اين راستا 
کشورهاي منطقه در سیاست‌ها ابلاغی و اسناد بالادستی و سند چشم‌انداز تحول اقتصادی خود، بر 
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رفرم اقتصادی در عصر جهانی‌شدن و عدم اتکا بر اقتصاد نفتی تایکد زیادی دارند. ازجمله مواردی 
که در اولویت تحول اقتصادی این کشورها می‌باشد: اتکا کردن بيشتر به بخش‌هاي غيرنفتي بجاي 
بخش نفت، حرکت به سمت فعاليت‌هاي بخش خصوصي متمايل به بازار آزاد، رونق دهی به اقتصاد 
رقابتی، تشويق صادرات در مقابل سياست‌هاي حمايتي و جايگزيني واردات، فراهم کردن زمینه 
برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تنوع‌بخشی به اقتصاد داخلی می‌باشد. مسلما در فرآیند 
جهانی‌شدن اقتصاد، اقتصاد ملی کشورهای عربی به سمت اقتصاد جهانی یا وابستگی متقابل تحول 
میی‌ابد. ازاین‌رو فعالیت‌های که قبلا در چارچوب ملی صورت می‌گرفت، در حال حاضر به شکل 
شدن  جهانی  بحث  به  ادامه  در  ازاین‌رو  می‌گیرد.  صورت  جهانی  بازار  نیازهاي  متعاقب  و  جهانی 
اقتصاد و مکانیزم‌های تاثیرگذاری جهانی‌شدن اقتصاد بر تحول در ساختار اقتصادی کشورهای عربی 

خواهیم پرداخت.

سه. جهانی شدن اقتصاد و تحول در اقتصاد کشورهای عربی
3-1. ادغام در اقتصاد بين‌الملل

ادغام اقتصادی فرآیندی هماهنگ میان چندین کشور است که هدف آن کاهش یا لغو هرگونه 
موانعی برای تجارت دوجانبه است. این فرآیند ادغام می‌تواند شامل هماهنگی سیاست‌های پولی 
 Arikat( و مالی میان این کشورها باشد. هدف اصلی ادغام اقتصادی کاهش هزینه‌های تولید است
اقتصادهای  روزافزون  ادغام  دهه‌های گذشته شاهد  در  رابطه  در همین   .)& Saymeh, 2014:120

کشورهای عربی در اقتصاد جهانی بوده‌ایم. اولا بخش بزرگی از تجارت خارجی این کشورها از طریق 
صادرات نفت انجام می‌گیرد که نقش مهمی در تولید ناخالص ملی این کشورها دارد. دوما، از زمان 
تاسیس سازمان تولیدکنندگان نفت در دهه 1970، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، 
ذخایر نفت خود را در سایر نقاط جهان، به‌ویژه در کشورهای صنعتی، سرمایه‌گذاری کرده‌اند. سوم، 
به دلیل کم بودن جمعیت خود، کشورهای منطقه بسیار وابسته به نیروی کار مهاجر برای اجرای 
برنامه‌های توسعه خود هستند )Al-Yousif, 2004(؛ بنابراین، واقعیت مذکور دال بر ادغام روزافزون 
ادغام  و  پیوندپذیری  این  راستای  در  بعلاوه  است.  جهانی  اقتصاد  در  خاورمیانه  عربی  کشورهای 
پذیری بود که بسياري از این کشورها از راه امضاي پيمان در چارچوب قراردادهايی با کشورهای 
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و  بوده  تجاری‌شان  طرف  بزرگترين  به‌عنوان  اروپا  با  خود  تجاري  روابط  تقويت  درصدد  اروپایی 
هستند. امروزه نیز تلاش کشورهاي عربی برای عضويت در »سازمان تجارت جهانی« خود نمودی 
از ادغام پذیری این کشورها در سیستم اقتصاد جهانی و نهادهای اقتصاد بین‌المللی است. امروزه 
کشورهای عربی درصدد هستند تا نظام تجاری خود را بر اساس معیارهای سازمان تجارت جهانی 
از قبیل کاهش محدودیت‌های وارداتی، قیمت‌گذاری و سرمایه‌گذاری، کاهش یارانه‌های صادراتی و 
آزادسازی صنایع ‌خدماتی و کاهش تعرفه‌های گمرکی منطبق نمایند؛ بنابراین نظام بين‌الملل فعلی 
واقعيتی است که اکثر کشورهاي عرب بخشي از اين نظام هستند و سياست‌ها و راهبردهاي کلان 

آنها باید همسو با ساختار کنوني نظام بين‌الملل باشد.
3-2. اثرپذیر شدن از بحران‌های بین‌المللی

منطقه عرب را می‌توان به سه گروه اصلی از کشورها تقسیم کرد. نخست کشورهای تولیدکننده 
نفت )عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر، عمان، بحرین، لیبی و الجزایر( می‌باشند، 
بکیاری  ناخالص داخلی و کمترین میزان  تولید  بالاترین سطح سرانه  دارای  از کشورها  این گروه 
هستند. این کشورها با سطح بالایی از ذخایر ارز در موقعیت بهتری برای مقابله با بحران قرار دارند. 
گروه دوم دولت‌هایی هستند که دارای اقتصادهای متنوعتر اما نسبتا آسیب‌پذیر )مصر، اردن، لبنان، 
مراکش، سوریه و تونس( هستند. درواقع، این کشورها عمیقا در اقتصاد جهانی ادغام شده و وابسته 
مستقیم  سرمایه‌گذاری  صادرات،  این،  بر  علاوه  هستند.  سرمایه‌گذاری  و  مصرف  برای  واردات  به 
خارجی، وجوه نقد و گردشگری نقش مهمی در رشد اقتصادی و ایجاد شغل در این کشورها ایفا 
کومور(  و  سومالی  جیبوتی،  موریتانی،  یمن،  )سودان،  فقیر  کشورهای  شامل  سوم  گروه  میک‌ند. 
است. این گروه از کشورها که در حال حاضر از مشکلات جدی اقتصادی و اجتماعی رنج می‌برند، 
به دلیل ناتوانی ساختارهای موجود برای تضمین حداقل هماهنگی برای مقابله با رکود جهانی، این 
 .)Drine, 2009( کشورها باید خودشان را برای غلبه بر بحران و مدیریت پیامدهای آن به خطر اندازند
بعلاوه باید گفت بیشتر کشورهای عربی، به‌ویژه کشورهای تولیدکننده نفت، ارزهایشان را به دلار 
 Arikat & Saymeh,( آمرکیا تقلیل می‌دهند، بنابراین آنها در معرض خطر دلار آمرکیا قرار دارند
2014:128(. این بدین معنا است که هرگونه آشفتگی در بازار قیمت دلار و بحران در بازارهای مالی 

جهانی می‌تواند بر هزینه سرمایه‌گذاری در منطقه‌ای که کشورهای آن نیازهای مالی زیادی دارند 
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تاثیر بگذارد برای مثال ادغام فزاینده دو کشور مصر )قبل از بهار عربی( و اردن در بازار جهانی، آنها 
را به‌شدت در مقابل شو‌کهای بیرونی آسیب‌پذیر کرد. به این دلیل که حدود 3 میلیون نفر در 
مصر و 420000 نفر در اردن در بخش‌هایی کار میک‌نند که در پیوند با اقتصاد جهانی بود )شهابی 
و عباسی،1396: 189(. این نکته را باید یاد آورد شد که در کشورهای که دارای ارتباط نزدکی 
با بازار مالی جهانی )مانند امارات متحده عربی( هستند تاثیرات بحران و آشفتگی ملموستر است؛ 
بين‌الملل  اقتصاد  نظام  از  تاثيرپذيري کشورهاي عرب خاورميانه  نشانه‌هاي  از  بنابراین يکي ديگر 
جهانی شده، تاثيرپذيري اين کشورها از بحران‌هاي مالي در اقتصاد جهاني است. تبعات بحران مالی 
بین‌المللی خود را به اشکالی چون کاهش درآمد، محدوديت اشتغال، اخراج نیروهای کارگر مازاد 
به‌صورت  بيايد  بين‌المللي پيش  اقتصاد  ازاین‌رو هر بحراني که در  این کشورها نشان می‌دهد.  در 
سيستماتيک اقتصاد کشورهاي عرب خاورميانه )به‌ویژه کشورهای ت‌کمحصولی( را با بحران روبه‌رو 
خواهد کرد. برای سال‌ها وابستگی شدید این کشورها به صنعت نفت سبب گردیده بود تا هرگونه 
بحران در اقتصاد جهانی منجر به کاهش تقاضا برای خرید نفت و به‌تبع، بحران و رکود در کشورهای 
رانتیر عربی شود. بعلاوه هرگونه کاهش تقاضا برای خرید نفت به‌شدت تولید ناخالص این کشورها 
اقتصاد  با  اقتصاد کشورهاي عربي  از طرف ديگر درهم‌تنیده شدن  تاثیر قرار خواهد داد.  را تحت 
بين‌الملل منجر به يک سري پيامدهاي منفي براي کشورهاي وام‌گیرنده عربي است و همين مسئله 
منجر شد که در سال‌هاي اخير در اغلب کشورهاي عربي شاهد پديدهاي بنام بحران »تورم توام با 
رکود« باشيم. در کشورهای صادرکننده نفت نیز به دلیل کاهش قیمت نفت و تنزل سطح درآمدهای 
بازار جهانی  نفتی، کسری‌های مالی رشد کرد. در فصل آخر سال 2014 میلادی قیمت نفت در 
به‌سرعت کاهش پیدا کرد و حتی به کمتر از قیمت شکننده نفت -‌ یعنی قیمتی که به ازای آن 
کشور با کسری بودجه مواجه نمی‌شود‌- رسید؛ بنابراین هر نوع آشفتگی در بازارهای مالی جهانی 
می‌تواند تاثیرات ناگواری بر تامین مالی کشورهای منطقه داشته باشد. کاهش سطح تولیدات نفت 
به‌رغم ثبات قیمت این ماده از دیگر چالش‌های پیش‌روی اقتصادهای رانتیر عربی است؛ بنابراین 
کشورهای منطقه به‌منظور در امان ماندن از ش‌کها و بحران‌های ادواری نظام سرمایه‌داری و اقتصاد 
اقتصاد رانتی تسریع  تا قطع وابستگی به  تا روند اصلاحات ساختاری را  جهانی در تلاش هستند 

ببخشند.
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3-3. تاثیرپذیری از الزامات نهادهای بین‌المللی
از زمان کاهش قیمت نفت در اواسط دهه 1980، کشورهای عربی تعدادی از اصلاحات ساختاری 
را به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود بخشیدن به بخش مالی، ترویج نقش بخش خصوصی 

.)Al-Yousif, 2004( و تنوع سازی ساختار اقتصادی آغاز کردند
در حال حاضر، موسسات مالي جهاني، همچون بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول و همچنين 
کم‌کهاي  اغلب  که  غیردولتی  سازمان‌هاي  درنهایت  و  ژاپن  و  ایالات‌متحده  اروپايي،  کشورهاي 
اقتصادي و مالي را در اختيار کشورهاي عربي قرار می‌دهند، خواستار برقراري نظام باز سياسي و 
اقتصادي در اين کشورها و ادغام در روند اقتصاد جهاني مي‌باشند؛ بنابراین كشورهاي عرب نه‌تنها 
بايد سياست‌هاي پيچيده اقتصادي را اجرا كنند، بلكه بايد دست به اصلاحات سياسي نیز بزنند. در 
همين راستا بود که عربستان در جريان ده سال مذاکره براي ورود به سازمان تجارت جهانی اقدامات 
زيادي ازجمله اصلاح نظام بانکداري، نظام بيمه و نظام تعرفه را انجام داد. عربستان با پيوستن به 
سازمان تجارت جهانی متعهد شد که آزادسازي بيشتري در عرصه تجاري ايجاد کند و فضاي شفافي 
یادآور شد که در  باید  نمايد.  فراهم  براي سرمایه‌گذاری خارجي  تجارت جهاني  قوانين  را مطابق 
جريان بحران بدهي دهه 1980 م، نهادهاي بين‌المللي از كشورهاي منطقه خواستند موانع تجاري 
را مرتفع كنند، كسري تراز جاري و مالي را برطرف كنند، شاخصه‌اي كلان اقتصادي را تثبيت كنند 

و با خصوصي‌سازي، تغيير ساختاري در اقتصاد پديد آورند.
امروزه کشورهاي عربي براي پيوستن به اقتصاد جهاني تصميمات قابل‌توجهی گرفته‌اند. براي 
به  امارات متحده عربي در صادرات کالاهاي غیرنفتی گام‌هاي مهمي را برداشته که منجر  مثال، 
بهبود درآمد سرانه اين کشور شده است؛ به همین دلیل برخي از انديشمندان اقتصادي بر اين باورند 
که عدم وجود اعتراض و تظاهرات برعلیه نظام حاکم در این کشور در جریان بهار عربی به‌واسطه 
وضعيت نسبتا خوب درآمد سرانه در این کشور بوده است. به‌طور طبیعی در فرآیند جهانی‌شدن 
اقتصادی، ساختارهاي اقتصادي کشورهای عربی در چارچوب اقتصاد جهانی سرمایه‌داری نئولیبرال 
اقتصادی در ساختار  ازاین‌رو هر تحول  بین‌المللی شکل می‌گیرند  منافع سرمایه‌داري  با  متناسب 
و  چندملیتی  شرکت‌هاي  یعنی  جهانی  سرمایه‌داری  کارگزاران  تایید  مورد  باید  عربی  کشورهای 
نهادهاي اقتصادي بین‌المللی )مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی( 
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باشد.
3-4. آزادسازی تجاری و اقتصادی

میان  تجارت  شدن  آسان‌تر  مورد  در  اساسا  تئوری  قالب  در  نئولیبرالیسم  بین‌المللی  اقتصاد 
ملت‌ها است. این روکیرد به حرکت آزادانه کالاها، منابع و سرمایه‌گذاری، منابع ارزان‌تر، به حداکثر 
از تحلیل‌گران چشم‌انداز تجارت  اما بسیاری  رساندن سود و بهره‌وری تایکد دارد )Shah, 2010(؛ 
از  حمایت  برای  پایه‌ای  اقتصاد  که  کرده‌اند  رد  دلیل  این  به  صرفا  را  عربی  کشورهای  منطقه‌ای 
تولید  مشابهی  کالاهای  عربی  کشورهای  که  است  این  نگرانی  اغلب  ندارد.  وجود  متقابل  تجارت 
میک‌نند که بیشتر به هیدروکربن‌ها اختصاص دارند و از ساختارهای مکمل تولیدی که پایه‌ای برای 
تجارت محسوب می‌شوند، برخوردار نیستند. شواهد نشان می‌دهد در مواردی که تجارت، خدمات و 
سرمایه‌گذاری‌های غیر سوختی به وجود می‌آید، افزایش تجارت متقابل و اقتصاد مکمل را خواهیم 
داشت )Malik & Awadallah, 2011: 9(. اساسا در سایه نظم اقتصاد جهانی نئولیبرال تعدادی از 
اقتصادهای منطقه خاورمیانه به‌طور تدریجی از مدل دولتی به اقتصادهای باز تغییر شکل داده‌اند. 
لذا صنعتی شدن صادرات محور با تایید بانک جهانی جایگزین استراتژی واردات شده است. این 
اردن،  مصر،  دهه‌ها  می‌زند. طی  پیوند  بین‌المللی  بازار  روندهای  به  را  اقتصادی  توسعه  استراتژی 
که  کرده‌اند  نئولیبرال  برنامه‌های  از  مجموعه‌ای  به  مبادرت  خلیج‌فارس  کشورهای  دیگر  و  تریکه 
نسبتا اقتصادهای آنان را به اقتصادهای بازار محور تبدیل کرده است )شهابی و عباسی،1396: 188(. 
رويکرد اصلي به آزادسازي اقتصادي در خاورميانه عربی اين است که آزادسازي شيوه‌اي بي‌بديل 
براي حل بحران‌هاي اقتصادي و مالی در این کشورها است در اين منطقه، دولت در تلاش است 

سلطه خود را در حوزه اقتصادي به‌تدریج کم کند.
و  ارتباط  ميزان  باشد،  بيشتر  عربی  کشورها  تجاری  مبادلات  حجم  چه  هر  است  این  قاعده 
وابستگي ميان آنها افزایش ی‌افته و فرآيند ادغام در اقتصاد جهاني سهل‌تر خواهد شد. تجارت آزاد 
آزادسازي  شود.  فراهم  بين‌المللي  بازارهاي  به  آزادانه  دسترسي  برای  بستر  و  فرصت  اینکه  یعنی 
تغيير  از طريق  آزادسازي تجاري مي‌تواند  بالا رفتن سطح متوسط زندگي می‌شود،  باعث  تجاري 
قيمت‌هاي کالاهاي قابل‌مبادله و دسترسي بهتر و آسان‌تر آنها به محصولات جديد و درنتیجه تاثير 
بر اشتغال‌زایی، بازده ساختار اقتصادي کشورهای عربی را بهبود ببخشد. در این راستا همان‌طور که 
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قبلا اشاره داشتیم، سازمان‌هاي بين‌المللي نقش بی‌بدیلی در پيگيري و اجرای استراتژی آزادسازي 
اقتصادي در میان کشورهای عربي ایفا میک‌نند. سازمان تجارت بين‌المللي در دهه 80، كشورهاي 
منطقه را به اجراي آزادسازي اقتصادي كه مبتني بر خصوصی‌سازی، آزادسازی كامل و پيوستن به 
بازار جهاني بود، وادار كرد. متعاقب این دستورالعمل در بسیاری از کشورها و ازجمله در مصر دوره 
مبارک نيز شاهد تغيير و تحول در اقتصاد این کشور بودهايم. براي مثال، در عرصه داخلي‌ و درنتیجه 
سياست ليبراليسم اقتصادي، مصر به اجراي اصلاحات پيشنهادي بانک جهاني‌ و صندوق بين‌المللي 
پول جامه عمل پوشاند. در اين راستا يکي از برنامه‌هاي سازمان تجارت جهاني براي کشورهای عربی 
در چند سال اخیر اين بود است که موانع تجاري خود را به حداقل کاهش دهند تا بتوانند از جريان 
تجارت آزاد بهره‌مند شوند. نکته حایز اهميت دیگر اين است که از ديدگاه بانک جهاني مهمترين 
شاخص عقب‌ماندگی کشورهاي عرب خاورميانه از ديگر مناطق دنيا، ناتواني آنها در استفاده از بازار 
جهاني جهت رشد اقتصادي خود است. ازاین‌رو در دو دهه اخیر و به‌ویژه بعد از بهار عربی بسیاری 

از کشورهای عربی در تلاش هستند احکام مربوط به تجارت آزاد را رعایت و اجرا کنند.
3-5. افزایش رقابت‌پذیری

در کی دهه اخیر کشورهای عربی به‌عنوان کشورهای موفق در تعدادی از شاخصه‌های کلیدی 
توسعه و رقابت‌پذیری ظاهر شدهاند. این کشورها توسعه چشم‌گیری را در شاخص‌های رقابت‌پذیری و 
آزادسازی داشته‌اند. برای مثال در شاخص رقابت‌پذیری جهانی قطر، امارات متحده، عربستان سعودی، 
بحرین و عمان به ترتیب رتبه 22، 23،28، 38 و 41 را به دست آورده‌اند. در شاخص جهانی‌شدن نیز 

بحرین، امارات و کویت در رتبه 41، 48 و 52 قرار دارند )شهابی و عباسی، 1396: 190(.
بازبینی در مقررات مربوط به افزایش رقابت در کشورهای عربی، آنها را ترغیب به اختصاص 
دادن منابع بیشتری برای توسعه صنایع تولیدی کرده است. همچنین این شرکت‌ها برای ورود به 
رقابت شدید بازار جهانی مجهز شده‌اند؛ بنابراین باید در کشوهای عربی رقابت و قوانین رقابتی 
کویت،  در  مثال،  برای  شوند.  فراهم  خصوصی  شرکت‌های  فعالیت  برای  بازارها  و  شوند  تقویت 
بازبینی قانون مربوط به رقابت و اجرای آن در حال کمک به افرایش رقابت‌پذیری در این کشور 

.) International Monetary Fund, 2016: 24 است)
از نقاط قوت امارات متحده عربی دسترسی آسان به منابع نفتی، هزینه‌های انرژی پایین، تمایل 
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به ایجاد تنوع در اقتصاد و قدرت خرید بالا است؛ همین مسئله باعث گردید امارات متحده عربی 
در بین ۱۹۰ کشور جهان در رتبه‌بندی تجاری سال ۲۰۱۷ که توسط بانک جهانی منتشر شد در 

جایگاه ۲۶ قرار گیرد.
3-6. تقویت بخش خصوصي )خصوصی‌سازی(

در بسیاری از کشورهای عربی صادرکننده نفت )تا قبل از اصلاحات اقتصادی(، بخش دولتی منبع 
اصلی اشتغال بود. به‌عنوان مثال، در الجزایر و عراق، بخش دولتی بیش از 40 درصد کل اشتغال را 
جذب میک‌ردند؛ اما به‌طور متوسط در سایر نقاط جهان، حدود 90 درصد از مشاغل، توسط بخش 
بیشتر کشورهای عربی  )International Monetary Fund, 2016:14(. در  تامین می‌شود  خصوصی 
دولت مهمترین بازیگر عرصه اقتصاد است و همه بخش‌های تولیدی را تحت شعاع خود قرار می‌دهد. 
وقتی دولت در مسایل ضروری نظیر تهیه مواد غذایی، انرژی، شغل، سرپناه و سایر خدمات عمومی 
این  عملکرد  می‌گردد.  محسوب  مردم  پناهگاه  آخرین  و  اولین  دولت  حالت  این  در  می‌شود  وارد 
سیستم بر مبنای مقدار زیادی یارانه، کنترل اقتصادی و انواع دیگری از اقدامات غیررقابتی پایه‌ریزی 

.)Malik & Awadallah, 2011: 4( شده است
و  رسمی  بخش‌های  بین  و خصوصی،  دولتی  بخش‌های  بین  مختلف  در سطوح  کار  بازارهای 
بسیاری  در  مثال،  به‌عنوان  تقسیم می‌شوند.  )مهاجرین(  غیر شهروندان  و  اتباع  بین  و  غیررسمی 
از کشورهای خلیج‌فارس که منابع غنی دارند؛ کی تقسیمک‌ار بین بخش خصوصی و دولتی وجود 
دارد. بخش دولتی مسئول فراهم کردن مشاغل برای شهروندان یا تبعه خود است، درحالیک‌ه بخش 
خصوصی دارای بازار کار رقابتی است که عمدتا به کارگران مهاجر متکی است. در کشورهای شورای 
 Malik( همکاری خلیج‌فارس نزدکی به 70 درصد از نیروی کار شامل کارگران مهاجر خارجی است

.)& Awadallah, 2011:3

اما همان‌طور که اشاره کردیم از دهه 80 و 90 میلادی به بعد به‌تدریج شاهد انفتاح اقتصادی 
و تلاش برای خصوصی‌سازی اقتصادی در برخی از کشورهای عربی و ازجمله قطر و عراق بوده‌ایم. 
امیر کشور قطر نیز خصوصی‌سازی را به‌عنوان کلید ورود به اقتصاد مدرن میدانست؛ بنابراین وزارت 
نیز در سال 1992 دولت  قرار داد. در عراق  این کشور  برنامه  را در راس  دارایی، خصوصی‌سازی 
کوشید بازار سهامی در بغداد را به‌منظور بهره‌برداری از آن در خصوص شرکت‌های دولتی، تاسیس 
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کند. سهام 34 شرکت در آن عرضه می‌شد که بسیار کمتر از استاندارهای منطقه‌ای بود و مبادله 
نیز بسیار کم و جزیی بود. بعد از جنگ 2003 )سقوط صدام( کوشش‌هایی توسط مقامات بورس 
بغداد انجام شد تا موافقت حکومت ائتلافی موقت را برای بازگشایی مجدد جلب نمایند )پور احمدی 

و حسین کرانی، 1388: 124(.
به‌طورکلی باید گفت مشکل مهم در توسعه اقتصادي کشورهاي عربي، سهم ناچيز بخش خصوصي 
در فعاليت‌هاي‏ اقتصادي در مقايسه با بخش دولتي است. از نتايج خطرناک اقتصاد دولتي در نظام‌هاي 
رانتي، مسئله فساد پروري و تشیکل شبکه‌ای از گروهای حامی- پیرو در حوزه سیاست و اقتصاد 
است؛ اما اندیشه اصلی در تفکر خصوصی‌سازی، حاکم کردن مکانیزم بازار بر تصمیم‌های اقتصادی در 
کشورهای عربی و درنتیجه ایجاد فضاي رقابتی برای فعالیت بنگاه‌هاي خصوصی است. پیامد ضعف 
بخش خصوصی در بیشتر کشورهای عربی خاورمیانه این است که بهره‌برداری از منافع حاصل از 
اصلاحات اقتصادی )خصوصی‌سازی، آزادسازی تجارت بین‌المللی و آزادسازی حرکت سرمایه( تنها 
در انحصار داراییهای مولد بخش خارجی و به‌خصوص شرکت‌های چندملیتی باقی می‌ماند. کشورهای 
این منطقه در طول دهه‌های گذشته نظام‌هاي معطوف به مدرنيزاسيون دولتسالار تا رانتيريسم نفتي 
و اتکا به کم‌کهای به خارجي را تجربه کرده‌اند. در همه آنها بخش خصوصی قربانی سیاست‌های 
روندهای  از  متاثر  اما  نداشت؛  اقتصادی  عرصه  در  فعالیت  و  رشد  برای  مجالی  و  می‌گردید  دولت 
جهانی‌شدن اقتصاد، این کشورها در سال‌های اخیر خود را مقید به اجرای مفاد آیین‌نامه‌های مربوط 
به تجارت آزاد، عدم محدوديت سرمايه‌گذاري خصوصي و فعاليت خصوصي کرده‌اند. واقعیت این است 
که خصوصي‏سازي و روند آزادسازي تجاري در کشورهاي عربی خاورميانه بهک‌ندی صورت مي‏گيرد و 
گروه‏هاي حاکم، حاضر به از دست دادن منافع و اختيارات خود در اين زمينه نيستند و به همين دليل 
نمي‏توان انتظار داشت که در کوتاه‌مدت گروه‏ها و طبقات تجاري و اقتصادي مستقل شکل بگيرند 
و بتوانند در مقابل دولت از مشارکت عمومي دفاع کنند با همه اين اوصاف آمارهاي نویدبخشی در 
سال‌هاي اخير در زمينه خصوصی‌سازی ارایه شده است. براي مثال، قطر اقدامات اصلاحي را براي 
ورود به اقتصاد آزاد انجام داده است و بر حمايت بيشتر از بخش خصوصي تاکيد دارد. در همين راستا، 
وزير دارايي اين کشور خصوصی‌سازی را در راس برنامه‌های دولت اعلام کرده است. عربستان سعودي 
با حذف يارانه‌ها، قيمت بنزين را دو برابر کرد و بقيه کشورها نيز ميزاني از خصوصي‏سازي را اجرا 
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کردند. درواقع، خصوصی‌سازی مهمترين و درعین‌حال دشوارترين بخش سياست‌هاي تعديل ساختار 
اقتصادي است که اجراي موفقیتآميز آن، ساختار مالکيت و مناسبات اجتماعي توليد را دگرگون و 

شکل‌گيري بخش خصوصي رقابتي و مستقل از دولت را امکان‌پذیر خواهد کرد.
)FDI( 3-7. افزایش شاخص سرمايه‌گذاري خارجي

شاخص سرمایه‌گذاری خارجی، عنصر دیگری از فرآیند جهانی‌شدن اقتصاد در بخش مربوط به 
چرخش سرمایه است که در سال‌های اخیر سریع‌تر از امر تجارت بین‌المللی بوده است. جریان سرمایه، 
به‌ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، می‌تواند نقش مهمی در توسعه کشورهای عربی داشته باشد 
تا پیش سال 2000 جریان ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشورهای عربی   .)Al-Yousif, 2004(
خیلی پراکنده نبود و مختص چند کشور بود برای مثال در دهه 1970، مصر، الجزایر و تونس حدود 
70 درصد از کل ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشورهای عربی را دریافت میک‌ردند. در 
دهه 1980، عربستان سعودی و مصر بیش از 80 درصد از کل ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی 

.)EL-wassal, 2012: 94( به کشورهای عربی را میزبانی میک‌ردند
سال  در  عربی  کشورهای  امارات،  خبرگزاری  گزارش  به  بنا  که  است  ذکر  به  لازم  همچنین 
سال  به  نسبت  که  کرده‌اند  جلب  را  خارجی  مستقیم  سرمایه‌گذاری  دلار  میلیارد   30/8  ،2016
2015، 25 درصد افزایش یافته است. این مقدار معادل 8/1 درصد از جریان‌هایی سرمایه‌گذاری 
مستقیم خارجی است و معادل 4/8 درصد از سرمایه مستقیم خارجی در کشوهای درحال‌توسعه 

 .)Kakitani & Pomerancblum: 2017( است 
با ورود به هزاره سوم میلادی در اثر تشدید روندهای جهانی‌شدن اقتصاد و همچنین افزایش 
قیمت نفت در طی سال‌های 2003 تا 2008 و پس از آن در 2010، افزایش مازادهایی را برای 
کشورهای خلیج‌فارس فراهم کرد و همچنین آنها را قادر ساخت تا سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی 

مهمی را انجام دهند )شهابی و عباسی، 1396: 194(.
برای مثال ميزان جذب سرمايه‏هاي خارجي در امارات متحده عربي با توجه به جمعيت و وسعت‏ 
این کشور يکي از نمونه‏هاي موفق در دنيا محسوب مي‏شود. ميانگين ميزان‏ سالانه جذب سرمايه 
خارجي به امارات متحده عربي طي سال‌هاي 1992 تا 1997 ميلادي بالغ بر‏ 52 ميليارد دلار برآورد 
شده است و اين روند همچنان‏ در حال افزايش است. به‌طوریک‌ه تنها در سال 1998 ميلادي يکصد 
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ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب اقتصاد اين کشور شده‏ است )خانی،1380: 262(.
در سال ۲۰۱۵، امارات متحده عربی توانست ۱۳ میلیارد دلار سرمایه خارجی را جذب نماید؛ 
ثبات سیاسی و اقتصادی این کشور موجب جذب سرمایه‌گذاران گریزان از انقلاب‌های »بهار عربی« 
از کشورهای دیگر به امارات متحده عربی گردید. بخش عمدهای از FDI در بخش هیدروکربن، آب 
و تولید برق متمرکز شده است. از دیدگاه بانک جهانی گویاترین رقم در ارتباط با سرمایه‌گذاری، 
میزان موجودی سرمایه کشورهای خاورمیانه در خارج از منطقه است که نسبت به تولید ناخالص 
داخلی بیش از هر منطقه دیگر در جهان است. به‌طورکلی باید گفت از مزایای سرمایه‌گذاری خارجی 
در کشورهای عربی خاورمیانه می‌توان به امکان انتقال تکنولوژی پیشرفته، اشتغال‌زایی، بین‌المللی 
شدن اقتصاد این کشورها، افزایش صادرات و منابع مالی، جذب واردات با هزینه‌های کمتر، معرفی 
افزایش یکفیت  تولید،  فرآیند  ابداع و خلاقیت در  نوین، مشارکت در  تولید  و  روش‌های مدیریت 

کالاهای تولیدی و غیره اشاره کرد.
3-8. رشد اقتصاد توریستی

توریسم امروزه به‌عنوان کی منبع اصلی در مبادلات ارزی کشوهای عربی شناخته می‌شود. برای 
مثال در اردن، توریسم به‌عنوان کی منبع عمده ارزآوری مورد ملاحظه قرار گرفته است. توریسم 
همچنین مولد اشتغال‌زایی برای بسیاری از این کشورها است. برای مثال، بر طبق اداره گردشگری 
مصر، 10 درصد از معیشت مردم مصر مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به بخش توریسم است. این 
نسبت در بحرین نیز به 18 درصد می‌رسد. در کشور عمان طبق قانون، هتلداران باید 50 درصد از 
کارکنان بومی خود را استخدام کنند. بعلاوه گردشگری موجب شده است که بسیاری از کشورهای 
عربی ازجمله امارات متحده عربی، قطر و بحرین از وابستگی خود به منابع نفتی در بلندمدت بکاهند 
)Mustafa, 2010: 41(. توسعه بخش خدمات مربوط به توریسم، می‌تواند فرصت‌های شغلی را برای 
کارگران ماهر و غیر ماهر ایجاد کند این مسئله می‌تواند منجر به تقویت بخش خصوصی و ایجاد 

.)Sekkat & Hoekman, 2010: 9( رقابت داخلی در زمینه ارایه خدمات شود
تاثیرات گردشگری که توسط ساکنین هر مقصد درک شده و بر آنها تاثیر می‌گذارد، شکل‌های 
زیادی دارد. تاثیرات اقتصادی گردشگری را می‌توان از طریق افزایش سطح درآمد و زندگی، ایجاد 
فرصت‌های شغلی، افزایش سرمایه‌گذاری، افزایش درآمد مالیاتی و بهبود زیرساخت‌ها و همچنین 
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.)Mustafa, 2010: 45( افزایش قیمت زمین و املاک و نیز قیمت کالاها و خدمات ملاحظه کرد
به‌طورکلی درآمد ناشی از صنعت گردشگری در سال‌های جاری کی منبع مهم ارزآوری برای 
از بهار عربی( در مصر  بسیاری از کشورهای عربی بوده است. به‌عنوان مثال در سال2010 )قبل 
درآمدهای صنعت گردشگری در حدود 12/2 بود که 5/6 درصد از GDP را تشیکل می‌داد. در تونس 
و اردن هم این رقم به ترتیب در حدود 6/2 میلیارد دلار )5/7 درصد از GDP( و 4 میلیارد دلار 
)14/8 درصد GDP( بود )یاوری،1391: 123(. در حال حاضر بیشتر کشورهای عربی خاورمیانه به 
لحاظ ژئواکونومکیی و ژئوپلیتکیی در میان اروپا، آفریقا و آسیا قرار دارند. این کشورهاجاذبه‌های 
فرهنگی غنی برخوردار هستند؛ چراکه نخستین تمدن‌ها و سه دین بزرگ جهان )یهودیت، مسیحیت 
اقتصادی که  بانک جهانی تنها بخش  از دیدگاه  اینکه  با  و اسلام( در این منطقه شکل گرفته‌اند. 
پتانسیل فراوانی برای رشد در کشورهای عربی دارد همین بخش گردشگری و جهانگردی است؛ ولی 
در سال‌های اخیر بی‌ثباتی‌های سیاسی و گسترش تروریسم در منطقه، هرگونه چشم‌انداز روشنی 

نسبت به رشد صنعت توریسم در منطقه را با ابهام روبه‌رو کرده است.
3-9. تنوع بخشیدن به اقتصاد

کیی از کشورهای موفق در زمینه متنوع سازی فعالیت‌های اقتصادی، بحرین است. این کشور 
استراتژی تنوع سازی را از سال 1970 با تمرکز بر توسعه صنعتی، توریسم و خدمات مالی آغاز 
بزرگ‌ترین صنایع  از  کیی  بحرین  »منامه«  آلومینیوم‌سازی شهر  کرد صنایع  فراموش  نباید  کرد. 
فرآیند  پایین‌دستی در  از صنایع  این طیف گستردهای  بر  است. علاوه  آلومینیوم‌سازی در جهان 
 .)Ozyavuz & Schmid, 2015: 13( تولید آلومینیوم وجود دارد که منجر به ایجاد اشتغال می‌گردد
پیشرفت  خود  اقتصادی  سازی  تنوع  زمینه  در  کشورها  دیگر  به  نسبت  کشورها  از  برخی  اگرچه 
داشته‌اند با این ‌وجود کشورهای عربی صادرکننده نفت در بیشتر شاخصه‌های پیچیده اقتصادی، 
تنوع سازی و مسئله یکفیت صادرات، نسبت به دیگر کشورهای صادرکننده در سطح پایینی قرار  

.) International Monetary Fund, 2016: 9( .دارند
البته بعضی از کشورها )مثلا عراق، لیبی و یمن( که به‌شدت تحت تاثیر جنگ‌هایی داخلی قرار 
دارند فعالیت اقتصادی آنها مختل شده است و این مسئله اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف کرده 
است؛ بنابراین در این کشورها ابتدا باید بازسازی، ثبات و امنیت در اولویت قرار بگیرد و بعد از حصول 
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هرچند   .)International Monetary Fund, 2016: 36( زد  اقتصادی دست  سازی  تنوع  به  امنیت،  به 
کشورهای عربی شورای همکاری خلیج‌فارس به‌رغم سال‌ها تایکد بر سیاست‌های صنعت سازی و تنوع 
سازی، هنوز وابسته به منابع اولیه، مشخصا نفت و گاز هستند و این مواد سوختی مهمترین رابطه 
این کشورها با بازارهای جهانی است؛ با این‌ وجود روندهای جاری جهانی و منطقه‌ای حاکی از تلاش 
کشورهای عربی خاورمیانه برای اجرایی کردن سیاست تنوع سازی اقتصاد است. برای مثلا عراق تنوع 
بخشیدن به اقتصاد را در برنامه نخست پنج ساله توسعه خود در سال 1965 تصویب کرد بود- هرچند 
تا به امروز به دلایل جنگ و ناامنی این سیاست عملی نشده است- در قطر، کویت و عربستان سعودی 
نیز متنوع کردن اقتصاد را از دهه 1970 به بعد از اهداف مهم اقتصادی خود قلمداد کرده‌اند. برای 
مثال امروزه عربستان در نظر دارد مطابق سند تحول ملی )تصویب شده در سال 2017(، با اجرای 
سیاست تنوع سازی از وابستگی این کشور به نفت کم کند. در این سند سرمایه‌گذاران خارجی برای 

سرمایه‌گذاری در صنعت هیدروکربن عربستان و شرکت آرامکو به‌شدت تشویق شده‌اند.
مطابق راهبرد متنوع سازی؛ کشورهای عربی در تلاش هستند تا از درآمدهای نفتی و گازی برای 
سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر ازجمله حمل‌ونقل، توریسم، صنایع نفتی و غیرنفتی، بانکداری و 
ساخت‌وساز بهره ببرند. ناگفته نماند تا به امروز تنها اقتصاد امارات است که نسبت به سایر کشورهای 

پیرامون خلیج‌فارس، به‌مراتب از گوناگونی و تنوع بیشتری برخوردار شده است.
3-10. کیپارچگی مالی و بازار مشترک

تلاش کشورهای عربی برای ایجاد کیپارچگی مالی با تاسیس اتحادیه‌ی کشورهای عربی آغاز 
شد؛ اما وجود تفاوت‌های در توسعه اقتصادی کشورهای عضو این اتحادیه، حاکی از وجود تفاوت‌هایی 
زیاد در بین کشورهای غنی و فقیر عضو این اتحادیه است. برای نمونه کشورهای ثروتمندتر عرب 
در اتحادیه عرب دارای تولید ناخالص داخلی 73 مرتبه بیشتر از کشورهای فقیرتر عضو این اتحادیه 

.)Arikat & Saymeh, 2014:126( هستند
در حقيقت، مهمترين ويژگي جهانی‌شدن اقتصادي، برداشتن موانع ملي، گسترش فعاليت‌هاي 
در  است.  بين‌المللي  نهادهاي  و  فراملي  قدرت شرکت‌هاي  فزاينده  رشد  و  توليدي  مالي،  تجاري، 
همین راستا کشوهای عربی عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در سال 2008 پروژه بازار مشترک 
را به‌طور رسمی بازگشایی کردند و خود را به اصولی چون تحرک نامحدود و آزاد کالا، سرمایه و 
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کار در همه دولت‌های عضو متعهد کردند. در سال 2009، عربستان، قطر، کویت و بحرین در ریاض 
به‌منظور امضا توافق‌نامه‌ای برای تاسیس کی »شورای پولی« در شورای همکاری خلیج‌فارس و ایجاد 
بانک مرکزی منطقه‌ای تشیکل دادند. در این جلسه اعلام شد بانک مرکزی می‌تواند تحریم‌هایی را 

.)Lawson, 2012: 13-14( علیه بان‌کهای ملی دولت‌های عضو اعمال کند
و  در سطح جهانی  اخير  در سال‌هاي‏  که  پولي  و  مالي  مؤسسات  که  است  این  قابل‌ذکر  نکته   
منطقه‌ای ايجاد شده‏اند، تلاش‌هایي براي‏ انتقال سرمايه به کشورهاي مختلف و خصوصا کشورهاي 
عرب انجام داده‏اند. براي مثال از بيست بانک و نهاد مالي عربي، صندوق عرب بيشترين سرمايه‏گذاري 
را در کشورهاي‏ عربي انجام داده است. بانک اسلامي و صندوق اوپک ‏مقام‌هاي بعدي را دارا هستند. 
هرچند بررسي کارنامه همکاري‌هاي اقتصادي اتحاديه عرب، سازمان کنفرانس اسلامي و اوپک که اکثر 
کشورهاي خاورميانه عربی را تحت پوشش قرار داده‌اند، نشان دهنده عملکرد ضعيف اين سازمان‌ها 
در گسترش و تعميق همکاري‌هاي اقتصادي منطقه‌ای بين کشورهاي عضو است با این وجود الزامات 
ساختاری و اقتصادی شرایط را نسبت به گذشته تغییر داده است. در گذشته فواید سیاسی و امنیتی این 
کشورها را به همگرایی ترغیب میک‌رد و اقتصاد چندان در اولویت نبود اما امروزه در عصر جهانی‌شدن 
اقتصاد به‌نظر می‌رسد اراده برای کی همگرایی منطقه‌ای با توجه به الزامات توسعه داخلی در این 
البته نباید فراموش کرد که این کشورها قبل از هر اقدامی در  کشورها در حال شکل‌گیری است. 
راستای همگرایی مالی منطقه‌ای، باید مجری اصلاحات سیاسی و ساختاری در داخل کشورهای خود 

باشند.

نتیجه‌گیری
جهانی‌شدن اقتصاد فرآیندی رو به‌ پیشرفت است که در آن تعاملات فراملی به‌سرعت در حال 
شکل‌گیری است. جهانی‌شدن اقتصاد به معنی در هم تنیدگی تقاضاها و عرضه‌ها در زمینه‌هایی 
انرژی  منابع  و  تکنولوژی  مالی،  سرمایه  فروش،  بازار  تولیدات،  سرمایه‌ها،  خدمات،  کالاها،  مانند، 
می‌باشد. می‌توان گفت نوعي نظم اقتصادي جديد پدیدار شده است که در آن جريان سرمايه، توليد، 
تجارت در سراسر جهان در حال نقل‌وانتقال است؛ اما مسلما کشورهای عربی خاورمیانه نیز تحت 

تاثیر روندهای جهانی‌شدن اقتصاد خواهند بود.
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دسترسي دولت‌های عربي به مقادير عظيم رانت می‌تواند موجب تقويت استقلال آن از جامعه 
اتخاذ و  انحصاري کسب کرده و در  تا دولت قدرت  اين استقلال به‌نوبه خود باعث می‌شود  شود. 
اجراي سیاست‌های خود مجبور به در نظر گرفتن نظر جامعه نباشد. استقلال دولت رانتير عربي 
رابطه مستقيمي با ماهيت خودکامگي آنها نيز دارد. به‌عبارت‌دیگر بی‌نیازی اقتصادي و درآمد مستقل 
دولت عربي از جامعه علت غیر دموکراتکی بودن آنهاست. به‌طورکلی، مي‌توان برخی ویژگی‌های 

ساختار اقتصادی موجود کشورهای عرب خلیج‌فارس را چنین برشمرد:
نخبگان حاکم کشورهاي نفت‌خیز خاورميانه عربي با برخورداري از ثروت کلان ناشي از فروش  	.1

نفت قادر بوده‌اند مانع از شکل‌گیری نيروهاي جامعه مدني و نهادهاي مستقل و خودمختار شوند؛
دست‌اندرکاران توسعه سياسي در جوامع عرب در درجه اول نگاهي پروژه‌ای و مهندسي  	.2

است؛ انباشتي  و  تدريجي  فرآيندي  توسعه  درصورتیک‌ه  دارند  سياسي  توسعه  به  شده 
ت‌کمحصولی شدن اين کشورها از ‌کیسو و اقتدارگرايي سياسي رژیم‌های موجود از سوي  	.3
ديگر باعث شده است تا بسياري از کشورهاي نفت‌خیز با اتکا به ثروت نفت و برآورده کردن نيازهاي 

خود از راه واردات، به فکر توسعه پايدار اقتصادي نباشند؛
به‌واسطه استقلال مالي دولت‌ها عربي، دو پايه مهم توسعه اجتماعي يعني »نظارت عمومي«  	.4

و »عدالت اجتماعي« تا حدودي قرباني شده‌اند؛
امنيت  و  قدرت  و مستقل، موجب حصر  مالي مستمر  منبع  از  عربي  دولت‌ها  بهره‌مندی  	.5

است؛ داده  افزايش  را  مبارزه  هزينه  و  گرديده  بيشتر 
در  نامتقارن  شهرنشيني  فزاينده  رشد  افزايش  اجتماعي  حوزه  در  نفت  تاثيرات  از  يکي  	.6
کشورها  اين  در  متوسط جديد  طبقه  رشد  افزايش  شهرنشيني  نتايج  از  و  است  عربي  کشورهاي 
است درواقع همراه با نيازهاى تكنولوژيك و مشاغل و حرف جديد در اين کشورها، طبقات متوسط 

شده‌اند؛ پديدار  سرمایه‌گذار  و  تكنوكرات  بوروكرات، 
7.	 جنبه مثبت فروش نفت در کشورهاي عربي اين است که دولت‌های عربي در حوزه جامعه دست 
به تأسيس مدارس و دانشگاه‌هاي بيشتري بزنند و اين مسئله خود در آينده منجر به اين خواهد شد که 

با افزايش ميزان سواد و آگاهي طرح مطالبات نو در اين جوامع شکلي عميق‌تري به خود مي‌گيرد؛
گسترش نوگرايي فرهنگي که ناشي از شهرنشيني و افزايش ارتباطات است واكنش بخش سنتي  	.8
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جوامع عربي كه نگران از ميان رفتن ارزش‌هاي فرهنگي - بومي خود هستند را بر خواهد انگيخت؛
اين  اين است که تمامي  اين کشورها  اقتصاد رانتي در حوزه اشتغال در  بنيادين  مشکل  	.9
کشورها نيازمند ورود نيروي انساني ماهر هستند. پيامد حضور اين نيروها خارجي به کشورهای عربي 
گسترش عقايد آزادی‌خواهی و دموکراسي بوده است؛ اما برانگیخته شدن تقاضاها و خواسته‌های 
بيشتر  گریبانگیر  هم‌اکنون  که  مسئله‌اي  شود.  حکومت‌ها  اين  بی‌ثباتی  به  منجر  مي‌تواند  جديد 

است؛ کشورهاي عربي شده 
عربي  به کشورهاي  زيادي  و سياسي  اجتماعي  فشارهاي  افزايش شديد جمعيت جوان   	.10
وارد می‌سازد. بسياري از نظام‌های منطقه ترجيح می‌دهند که نسل قديمي در مناصب سياسي و 
اقتصادي قدرت قرار گيرند. با این‌ حال باوجود شرکت اقشار مختلف مردم در جنبش‌ها اخير، نقش 

جوانان در شکل‌دهی و ساماندهي اعتراضات در کشورهاي عربي بسيار برجسته بوده است.
در مقاله حاضر به بحث درباره اثرات و پیامدهای جهانی‌شدن اقتصاد بر کشورهای عرب خاورمیانه 
پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که در طی سه دهه گذشته تابه‌حال، اقداماتی از طرف کشورهای 
عربی خاورمیانه به‌منظور بهره‌مندی از فرصت‌های مثبت جهانی‌شدن اقتصاد صورت پذیرفته است. 
افزایش میزان ادغام پذیری، خصوصی‌سازی، تنوع سازی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در میان 
بود.  پژوهش  فرضیه  اثبات  برای  دلیل  بهترین  گذشته، خود  دهه‌های  به  نسبت  عربی  کشورهای 
همچنین، کشورهاي عربي در مقابل جهانی‌شدن اقتصاد بسته به ماهیت اقتصادی و ساختار سیاسی 

خود، واکنش‌های متفاوتی از خود نشان داده‌اند.
تعدیل  به‌ضرورت  نسبت  به‌ویژه کشورهای خلیج‌فارس  رانتیر  عربِ  به‌نظر می‌رسد دولت‌های   
اقتصادی  اصلاحات  موفقیت‌آمیز  اجرای  به‌منظور  مساعد خود  از شرایط  و  آگاه شده‌اند  اقتصادی 
بهره‌برداری میک‌نند. به‌طورکلی در ظرف سه دهه گذشته تابه‌حال کشورها عربی منطقه به واقعیت 
جهانی‌شدن اقتصاد و میزان تاثیرگذاری آن پی بردهاند. در میان کشورهای عربی امارات، کويت 
و قطر و تا حدودی عربستان تلاش‌هایی زیادی برای انطباق و ادغام در جهانی‌شدن اقتصاد انجام 
داده‌اند. در سال‌های اخیر نیز بیشتر این کشورها درصدد بوده و هستند که موافقت‌نامه‌هایی مربوط 

به تجارت آزاد بين‌المللي را امضا کنند.
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